
    يك سال بدون تويك سال بدون تويك سال بدون تويك سال بدون تو
 زادهمرضيه قرباني ����

ام چقدر  يك سال بي تو چه سخت گذشت و طلوع زندگي         
 .زود غروب كرد و رنگ ماتم گرفت
داني؟ بعد از تو     مي!  عجيب همه چيز را با خودت بردي        

 .شودها پيدا ميمهرباني هم فقط در افسانه
ام، خوش خبر آمدي، بي خبر رفتي، آري دلتنگ شده             

 .اتدلتنگ لبخندهاي تابستاني
تواند تو را   ام و نه هيچ حرفي نمي     هاي ساده ديگر نه اشك  

اي بازگرداند، اين اشكها تنها براي           از راهي كه رفته      
شوند با رفتنت و     آرامش دلهايي است كه تا ابد تنها مي         

 .شوند با نبودنتبراي غربت شبهايي است كه يلدا مي
تو هنوز هم براي من همان برادر دوست        »ايمان عزيزم «

ماني، هيچ چيز ياد و خاطراتت را از         داشتني هستي و مي   
تو آن هميشگي   .  ي ذهن و قلبم پاك نخواهد كرد       صفحه

 ...مانيهستي كه جاودان مي

 6صفحه  �               1457شماره    �سال بيستم              �                                        
 روزنامه
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    منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه           

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    هاگوش ماهي
 شيما شيباني        ����

 امساحلي متروكه

 دريا عقب رفته از اينجا

 سالهاست -                            

 هاگوش ماهي

 اندعجيب اينجا زبان وا كرده                 

 ديگر اينجا خالي از انبوه مرواريدهاست

 رونق ديرين خود را باخته

 اين اسكله                         

 ها در چشم باد است و پريشانچشم

 -پر گله  -                                          

 بهت بي دريا

 دلم را               

 داده بر باد فنا                         

 آي دريا

 آي دريا           

 ...آي درياي بزرگ بي وفا                      

 عاطفه احمدي     ����

    طوفانطوفانطوفانطوفان

 هنوزم من همان ديوانه هستم
 كه دل بر روي زيباي تو بستم

 چو فانوسي رها در باد بودم
 كه با طوفان چشمانتن شكستم

    همه ديدندهمه ديدندهمه ديدندهمه ديدند

 ام را داده بر باددو چشمت هستي
 يابد كسي يك دم مرا شادنمي

 همه ديدند چون آيينه بشكست
 شبي كه قلبم از دست تو افتاد

 دانينمي
 تمام خاطراتم زرد زرد است

 دلم لبريز از خوناب درد است
 غم عشق تو و درد صبوري

 ستداني كه با اين دل چه كردهنمي

    دل وحشيدل وحشيدل وحشيدل وحشي

 دلي دارم دلي تنها و ناكام
 نالد ز غم هر صبح و هر شامكه مي

 به او گفتم كه دست از عشق بردار
 ولي افسوس اين وحشي نشد رام

    غزلغزلغزلغزل

 زنده ياد محسن پزشكيان     ����

 ي نيرنگ بند در بند استكنون كه قلعه
 كجا به بيهده گفتن دلي كه خرسند است؟

 ي لبخند سوخت در تب بادهزار غنچه
 هنوز چشم تو مشتاق يك شكرخند است

 ي رهزن مران چنين آزادرها ز حيله
 ي آزادگان به ترفند استكه راه بسته

 هزار تيغ ز پولاد خشم بايد ساخت
 ي جادو هزار پيوند استكه بند قلعه

 نرسُته جام شقايق بر اين زمين عقيم
 كه چشم خوني ياران آرزومند است

 تو خاك بارور آرزو تواني بود
 ست؟كدام دست پليدت به حسرت آكنده
 گلوي مرغ سحر صد هزار حنجره باد

 اگر چه شب زدگان را صدا گلوبند است

    سالگي يسنا 3براي 
 سعيد پورزال     ����

 ها در حوض فهميدماز جوشش فواره
 يك عمر بايد رفت تا دريا به جوش آيد
 بين زمين و آسمان، اين بركه و اين ماه
 درگير بودم در تو تا فردا به هوش آيد

V 
 چشمم كه بر آيينه خورد آرام فهميدم

 اين زندگي يعني كه باران و تگرگ و برف
 يعني كه يخ بستن درون انحناي عشق

 مانند من يك آدم بي حوصله، كم حرف
V 

 از رد پايت روي ساحل، جاي مرواريد
 ي شهريوري بودني متروكهدر كوچه

 در لابه لاي ماه در دنيا زمين خوردن
 در بين سرها هم براي خود سري بودن

V 
 من سيزده روز است دلتنگ همين روزم

 هاي خلوت شهريور تقويماين كوچه
 دنيا شبيه خاله بازي وقت رفتن بود
 من، انتهاي زنده بودن، آخر تقويم

V 
 هاي بين موهايتاز لابه لاي شانه

 كنم خود را ز عمق ساده خنديدنكم مي
 دنيا شبيه يك قطار و ايستگاهش عشق
 يعني كه تنها بودن و از عشق ترسيدن

V 
 ستجهان يك ريل چوبيِ ترك خورده»يسنا«

 لغزدوقتي قطاري روي آن ناكام مي
 وقتي تمام زنده بودن يك سر خط است

 لغزدوقتي كسي بر روي آن آرام مي
V 

 تكرار من، تكرار ديوار و زمين خوردن
 يك انتظار لعنتي در پاي ريل عشق

 دنيا شبيه بادبادك بازي ما بود
 وقتي نداري در نگاهت باز ميل عشق

V 
 هايي كه جا ماندندزني كم كم غزلخط مي

 در لابه لاي دفتر اين خاطرات تلخ
 مانند يك فنجان چاي و خستگي كردن

 مانند چاي روي ميز و يك نبات تلخ
V 

 فهميوقتي كه تلخي، زندگي را خوب مي
 اما تو بايد مرد ميدان خودت باشي

 ها را به من بسپارقطار دلخوري»يسنا«
 بايد تو مرد زير باران خودت باشي

V 
 باران كه آمد چتر برگير و قدم بردار

 ها را در خودت بشماردر زير باران لحظه
 ها را بريز و بعدآوار تلخ خستگي

 هاي وجودت را به من بسپاردلخستگي
V 

 از من مرا پيدا كن يك چاي سرد تلخ
 تا طعم قايق چوب و دريايي از يك حوض

 سازم كنار آرزوهايتمن خانه مي
 ها، جايي از يك حوضدر لابه لاي كودكي


